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گروه فرهنگ و هنر- در حال حاضر 
تعــداد بانوان فعال و کاربلد در ســبک‌ها و 
بخش‌های مختلف از آقایان کمتر نیســت. 
طی این ســال‌ها حتی فضا بــرای فعالیت 
خوانندگان زن نیز تاحدودی فراهم شــده 
و آنها می‌توانند به اتفاق اعضای گروهشان 
کنســرت‌هایی را برای بانوان اجرا کنند، که 
در نوع خود اتفاقی مثبت به حساب می‌آید. 
اتفاق مثبت دیگری که طی ســال‌های اخیر 
رخ داده، حضور بانوان در عرصه سازسازی 
اســت؛ پیشــه‌ای که ظاهرا کاری مردانه و 
سخت به حساب می‌آید و همچنان نسبت 
بــه فعالیت زنان در آن مقاومت‌هایی وجود 
دارد. با این وجود، در حال حاضر کم نیستند 
زنانی که نزد اســتادان مختلف سازنده ساز 
شــاگردی می‌کنند و پــس از مدتی به طور 
مســتقل به فعالیت خــود ادامه می‌دهند و 

سپس وارد بازار کار می‌شوند.
سمیه صابری یکی از بانوان سازساز 
اســت که در استان خراسان و شهر قوچان 
زندگی می‌کند و حال چند ســالی است به 
صورت حرفه‌ای به ساخت کمانچه و برخی 

دیگر از سازهای ایرانی مشغول است.
یه عنوان یکی از بانوان سازنده 
ســاز درباره سختی‌های فعالیت در 

این عرصه توضیح دهید.
کلا زنان برای فعالیت در مشاغلی که 
جامعه آنها را مردانه می‌داند و ســاز سازی 
نیز یکی از آنهاســت، با مشکلات بسیاری 
مواجه‌اند. آنها اغلب از ســوی آقایان جدی 
گرفته نمی‌شوند. اگر زنی تصمیم بگیرد در 
عرصه نجاری و ساز سازی و دیگر مشاغل 
مشابه فعالیت کند به محض آنکه اره دست 
بگیرد و شروع به کار کند، مشکلاتش آغاز 
خواهد شد، زیرا حضور خانم‌ها در مشاغل 
سخت از نظر عوام وجهه جالبی ندارد. حتی 
پیش آمده که از ســوی آقایان و دیگر افراد 
جامعه تحقیر شده‌ایم و ما را مسخره کرده‌اند. 
مثلا اینکه می‌گویند شما را چه به این کارها! 
بــه خانه برو و خانه‌داری و آشــپزی‌ات را 
بکن. اینطور مســائل زیاد پیش می‌آید و از 
این جملات زیاد شــنیده‌ام. اما بزرگترین 

مشکل در زمینه فعالیت‌های حرفه‌ای بانوان 
در عرصه ساز سازی، رقابت با آقایان است. 
بهر روی اگر بخواهیم وارد بازار کار و میدان 
رقابت با آقایان شویم، باید به دشواری‌های 

آن نیز تن دهیم.
جدا از حاشــیه‌های این رشته 
برای بانون، اصولا ســاز ســازی 
حرفه‌ای دشــوار اســت، حتی برای 

آقایان!
دقیقا همینطور اســت. اتفاقا دومین 
مسئله ساز سازان خانم نیز همین است زیرا 
این شغل بسیار سخت و سنگین است. شما 
حساب کنید باید به چوب‌بری برویم الوار 
بخریــم و آنها را در ابعاد مورد نظرمان برش 
بزنیم و تازه پس از آن ســختی‌های دیگر در 
مراحل بعد آغاز می‌شود، زیرا باید با دستگاه 
خراطــی و اره فلکــه‌ای و دیگر ابزارآلات 
ســنگین کار کنیم و خب همه اینها به زور 
بازو احتیاج دارند. با توجه به اینکه نظر عوام 
نسبت به فعالیت خانم‌ها در شغل‌هایی چون 
ساز ســازی منفی است، سختی‌های کار را 

نیز به مشکلات و باقی مسائل اضافه کنید.
شــما همــه مراحل ســاخت 
ســازهایتان را خودتــان انجــام 

می‌دهید؟
بله انجام همــه کارها به عهده خودم 

است.
 شــما ساکن پایتخت نیستید و 
در قوچان زندگی می‌کنید. به هرحال 
فعالیت در مشــاغل به ظاهر مردانه 
در اســتان‌ها و شــهرهایی که مردم 
آنها تفکر سنتی دارند، کمی سخت‌تر 
است. ســازندگان و فروشندگان و 
هنرمنــدان حوزه موســیقی تا چه 
حد شــما را به عنوان سازنده خانم 
پذیرفته‌اند و چگونه توانسته‌اید آن 

اعتبار شغلی لازم را کسب کنید؟
واقعا بیان کردن مشکلاتی که طی این 
سال‌ها برای ورود به عرصه رقابت و رسیدن 
به جایگاه فعلی‌ام بر خود هموار کرده‌ام بسیار 
ســخت است، اما با همه اینها، خدا را شکر 
فرهنگ برخورد با فعالان و سازسازان خانم 

تا حدودی جا افتاده است. از طرفی، من پنج 
برادر دارم که همه آنها سازنده ساز هستند و 
ایــن موضوع به نحوه فعالیت من و پذیرفته 
شدنم از سوی دیگر سازندگان، کمک کرده 
و باعث شده نسبت به دیگران راحت‌تر وارد 
فضای موسیقی شوم و مهرم و سازهایم بهتر 

مورد توجه قرار گیرد.
از چه مقطعی وارد عرصه ساز 
سازی شــدید و چه مراحلی را تا به 
رســیدن به جایگاه فعلی پشت سر 

گذاشتید؟
اواخر ســال 1394 پــا به این عرصه 
گذاشــتم. نزدیک به دو ســال نزد یکی از 
برادرانــم شــاگردی کردم و بــه یادگیری 
تکنیک‌ها و مقولات مهم این رشته پرداختم، 
که البته از این کار درآمد نیز داشــتم. پس از 
جدایی از برادرم با مشــکلاتی مواجه شدم 

و اصطلاحا زمین خوردم؛ زیرا تازه متوجه 
شده بودم که تمام کارهای اصلی را او انجام 
می‌داده اســت. پس از جدایی از برادرم تازه 
فهمیدم بسیاری از مقولات را یاد نگرفته‌ام و 
با مسائلی که در پی آنها ایجاد می‌شد، مواجه 

نشــده بودم، اما باید کارگاهم را راه‌اندازی 
می‌کردم و صد در صد مســتقل می‌شدم و 
به تنهایی کارهــا را انجام می‌دادم. طی این 
روند، حدود هشــت ماه ابتدایی کار برایم 
سخت و وحشتناک بود و فشارهای بسیاری 
را متحمل شدم، تا اینکه جزییات کار را یاد 
گرفتم و پس از هشت، نه ماه، به مرور خودم 

را با شــرایط وفق دادم. حال نیز خدا را شکر 
روی پای خودم ایستاده‌ام و در زمینه ساخت 
ســازها کاملا مستقل عمل می‌کنم، ما با این 
حال همچنان خودم را مبتدی می‌دانم. این را 
هم بگویم که همچنان برای انجام بهتر امور 

از بــرادرم راهنمایی می‌گیرم، زیرا در حرفه 
ساز‌ سازی هرچه بیاموزیم و تجربه کنیم باز 
هم کم اســت. از طرفی الگوها و طرح‌های 
متنوعی در زمینه ساخت سازهای مختلف 
ارائه می‌شود و هر چه می‌گذرد با صداهای 
متنوعی مواجه می‌شویم و به عنوان سازنده 
باید خودمان را بــروز کنیم.پس از آنکه به 

طور مستقل به ساخت و ارائه ساز پرداختم، 
دو سال اول فروش نداشتم، البته نه اینکه به 
طور کامل موفق به فروش سازهایم نشوم، 
اما بسیار کم و انگشت‌شمار بود. موفقیتم در 
این بخش به واسطه حمایت‌های استاد صمد 
برقی )نوازنده و آهنگســاز( حاصل شــد. 
همیشه گفته‌ام و می‌گویم که آقای برقی برای 
فروش سازهایم زحمات بسیاری کشیده‌اند 
و همواره از ایشان که بسیار بزرگوار است، 
ممنونم. در ادامه، پس از آنکه سازهایم روانه 
بازار شد و نوازندگان آنها را تهیه کردند، نام 
و مهرم تا حدودی مورد توجه قرار گرفت، 
که البته به نظــرم در این زمینه هنوز آنطور 
که باید مطرح نشــده‌ام. با توجه به وضعیت 
نابســامان اقتصادی و تورم و گرانی اقلام و 
اجناس، گمانم این بود که سازهایم فروش 
نروند، اما خوشبختانه اینگونه نشد. در کل از 

بازار فروش آثارم راضی هســتم و می‌توانم 
بگویم اوضاع فروشم بهتر از قبل شده و بدتر 

نشده است.
در شــش، هفت ماه گذشته که 
کشــور درگیر بحــران کرونا بوده، 

وضعیت فعالیت به چه شکل بود؟ 
بــا وجود بیماری کرونا، طی چند ماه 
گذشــته با اوضاع بغرنجی مواجه بوده‌ام. به 
مدت ســه ماه از ابتدای فروردین تا اواخر 
خردادماه، حتی یک مشــتری هم نداشتم، 
اما پس از آن وضعیت کمی بهتر شــد. گویا 
مردم بیماری کرونا و زندگی بر اساس آن را 
پذیرفته‌اند و حال نیز کارگاه‌ها و آموزشگاه‌ها 
و دیگر مشاغل مرتبط با موسیقی، به نوعی 
فعالیــت خود را از ســر گرفته‌اند. در حال 
حاضر با وجــود بحران بیماری تاحدودی 
از فعالیت‌هایــم راضــی‌ام. در ایــن مدت 
ســفارش‌هایی را پذیرفتــه‌ام و مشــغول 

انجامشان هستم.
اداره ارشــاد اســتان خراسان 
و شــهر قوچــان، همچنیــن انجمن 
موســیقی تا چه حد شما را به عنوان 
یکی از فعالان عرصه ســاز ســازی 

حمایت کرده است؟
واقعــا هیچ حمایتی از من و کارگاهم 
نشده و انجام همه امور به عهده خودم بوده 
اســت. همسر من ســازنده کمانچه بود و 
متاسفانه مدتی قبل از دنیا رفت. دستگاه‌هایی 
که دارم و حال قدیمی شــده‌اند به ایشــان 
تعلق داشــته‌اند و کارگاهم را نیز خودم دایر 
کــرده‌ام. اینکه مثلا وزارت ارشــاد یا دیگر 
نهادهــای ذیربط با ارائه تســهیلات و وام 
حمایت و کمکی کرده باشند، خیر اینگونه 
نبوده اســت. در ایام کرونا نیز هیچ حمایتی 
از ما وجود نداشــته است. حتی شایعه شد 
که نهادهای مربوطه حق بیمه ســه ماه اول 
ســال ما را پرداخــت می‌کنند که این اتفاق 
نیز نیفتاد. متاســفانه طی مدتی که کارگاهم 
را دایر کرده‌ام، هیچکدام از مسئولان سراغم 
نیامده‌انــد و هیچ دیــد و بازدید و ملاقاتی 
صورت نگرفته است. چند سال پیش، یکی 
از خبرنــگاران گفتگویی با من ترتیب داد. 

تازه پس از این اتفاق بود که اداره ارشــاد و 
بســیاری از هنرمندان متوجه شدند خانمی 
در قوچان کارگاه ســاز ســازی دایر کرده 
است. شما حساب کنید اگر برادرانم سازنده 
ســاز نبودند و از من به عنوان سازنده خانم 
حمایت نمی‌کردند به سختی می‌توانستم در 
کارم مطرح شوم و توجهات کم و بیش فعلی 

نیز وجود نداشت.
برای خانم‌های علاقمند به رشته 

ساز سازی چه پیشنهادی دارید؟
واقعیت این اســت هرکسی به سراغ 
این شــغل نمی‌آید، زیرا همانطور که گفتم 
کار سختی است، بخصوص برای خانم‌ها. 
از طرفی سازسازی به جز وجهه حرفه‌ای و 
شــغلی مقوله‌ای دلی است و عشق و هدف 
بســیار محکمی می‌خواهد، تا فرد در ادامه 
از تصمیمش منصرف نشــود و آنرا در نیمه 

راه رها نکند. 
خودتان در مقاطعی از ادامه راه 

منصرف نشدید؟
آن اوائل زمانی کــه به کارگاه برادرم 
رفت و آمد می‌کردم، همسرم به تازگی فوت 
کرده بود و فرزند کوچک داشــتم. شرایط 
روحی‌ام مناســب نبود و به لحاظ مالی نیز 
وضعیت بدی داشتم. بنا به همین دلایل بارها 
و به دفعات در بسیاری از روزها به نوعی از 
ادامه فعالیت منصرف می‌شدم و می‌گفتم مرا 
چه به ســاز سازی! با شنیدن حرف‌هایی از 
آقایان مبنی بر اینکه به خانه روم و خانه‌داری 
و بچه‌داری و آشپزی کنم، گاه می‌گفتم بهتر 
اســت به سراغ شــغلی زنانه‌تر بروم و مثلا 
مغازه لباس فروشی باز کنم اما عشق و هدفم 
مانع عملی کردن چنین تصمیماتی می‌شد 
و برای ادامه راه مصمم تر می‌شــدم.به نظرم 
اگر اداره ارشــاد از سازندگان ساز و افرادی 
که در این عرصه مشغول به فعالیت هستند، 
لااقل با ارائه وام و تســهیلات حمایت کند، 
اتفاقات بهتری رخ خواهد داد. شاید اگر من 
نیز از ابتدای فعالیت مورد چنین حمایتی قرار 
می‌گرفتم با دشــواری‌های کمتری مواجه 
می‌شدم و زودتر در کارم پیشرفت می‌کردم 

و مطرح می‌شدم.

سمیه صابری می‌گوید: اگر زنی تصمیم بگیرد در عرصه نجاری و ساز سازی و دیگر مشاغل مشابه فعالیت کند به محض آنکه اره دست بگیرد و شروع به کار کند، مشکلاتش آغاز 
خواهد شد، زیرا حضور خانم‌ها در مشاغل سخت از نظر عوام وجهه جالبی ندارد. حتی گاه پیش آمده که از سوی آقایان و دیگر افراد جامعه تحقیر شده‌ایم و ما را مسخره کرده‌اند.

می‌گویند به خانه برو و بچه‌داری کن

گــروه فرهنگ و هنر - با تماشــای 
برخی از تابلوهای نقاشــی ‌می‌توانیم برای 
مدتی از دنیــای واقعی و محدود اطرافمان 

خارج شده و راهی سفری خیالی شویم.
الجزیره در گزارشــی به معرفی چند 
تابلو نقاشــی پرداخته اســت که تماشای 
آن‌هــا برای مدتی بیننده را از دنیای محدود 
اطرافش خارج می‌کند.در این گزارش آمده 
اســت: خیلی‌ها آرزو می‌کنند به گذشــته 
برگردند؛ البته نه فقط به دوران قبل از کرونا، 
بلکه به دوره‌ای از تاریخ که شــبکه جهانی 
وب و بســیاری از ایــن تکنولــوژی های 
ارتباطی هنوز اختراع نشده بود. آن‌ها آرزو 
می‌کنند به زمانی بروند که خبری از جنگ، 
قحطی، پناهندگی و کرونا نباشد. مهمترین 
ویژگی هنر این است که می‌تواند برای مدت 
کوتاهی هم که شــده ما را از دنیای غم‌انگیز 
اطرافمــان جدا کند. چیزی که به آن احتیاج 

داریم شاید یک فنجان نوشیدنی گرم، یک 
کلبه کوچک زیبا و یا دشتی سرسبز باشد که 
انتهایش ناپیداســت. شاید ما به همه این‌ها 
احتیاج داریم تا بتوانیم از همه آنچه در دنیای 
روزمره طاقتمان را طاق کرده اســت کمی 

دوری کنیم.
هنر تنها وســیله‌ای اســت که 
می‌توان با آن بدون خارج شــدن، از 

خانه فرار کرد!
در ادامه این گزارش چند تابلو نقاشی 
که شما را به گردشی خیالی می‌برند،‌ معرفی 

شده است:
»مهمانی شبانه« نقاش روس

ســرگئی سوریدوف ـ نقاش روس ـ 
در تابلو »مهمانی شــبانه« که در سال ۲۰۱۴ 
ترسیم شده است، گستره‌ای از زمان و مکان 
را در اختیار بیننده قرار می‌ دهد. در فضایی به 
مساحت ۷۵ در ۹۵ سانتی متر، میزی در میان 

باغی از گل کشیده شده و چرغ‌های زیبای 
اطراف آن به انتظار کســی که روی صندلی‌ 

و دور میز بنشیند روشن مانده‌اند.این نقاشی 
مربوط به مکتب واقع‌گرایی یا رئالیسم است 

و نقاش روســی از رنگ‌های طبیعی در آن 
اســتفاده کرده است. نقاش به جزئیات اثر، 

توجه خاصی داشته است؛ به طوری ‌که روی 
میز تمام وســایل با دقت و به زیبایی چیده 

شــده‌اند. همچنین باغ و گل‌ها و درختان به 
زیبایی ترسیم شده‌اند. تماشای این تابلوی 

منسجم، بسیار آرامش بخش است.
میــز چــای فرزنــد امپراتور 

روسیه
دومین نقاشی، تابلو »میز چای« است 
که در  ســال ۱۹۳۵ توسط دوشس روسیه 
الگا الکساندروویچ ـ فرزند امپراتور روسیه 
الکســاندر سوم ـ ترسیم شــده است. این 
تابلو با اســتفاده از آب رنگ در مســاحت 
۳۲ در ۳۹ سانتی‌متر ترسیم شده است. الگا 
الکســاندروویچ پولی که از فروش این اثر 
به دســت آورده را همچــون دیگر آثارش 
وقف خیریه کرده است. این نقاشی تمثیلی 
واقعی از خانه روســتایی دوشــس روسیه 
اســت. پنجره رو به مزرعه گشوده می‌شود 
و داخل اتاق میزی اســت که با پارچه تور 
دوزی شده پوشــیده شده و ظروف چینی 

چای بــا رنگ‌های آبی و ســفید که مورد 
علاقه‌ی دوشــس بوده، چیده شده است. 
صندلی راحتی نیز ترسیم شده که اطرافش 
را گل‌های لاله و گل‌های دیگر پوشــانده 
است. این تابلو زندگی آرام دوشس روسیه 
بعد از ســقوط خاندان پادشاهی روسیه، در 

یک روستا را به نمایش گذاشته است.
نور ماه بالای اقیانوس

تابلو ســوم اثر ماریانا فاســتر به نام 
»نور ماه بالای اقیانوس«، ترسیم کننده یک 
ســاحل خلوت و آرام است. آسمان را نور 
ماه و ســتاره‌ها پوشــانده‌اند. یک زن و مرد 
کنار ساحل و دور از هیاهوی دنیا نشسته‌اند. 
ایــن تابلو آرامش و آســودگی خاطر را به 
بیننده منتقل می‌کند.این نقاشی پیرو مکتب 
امپرسیونیسم اســت. در این مکتب هنری 
صحنه‌های واقعی با روش‌های غیرواقعی 

ترسیم می‌شوند.

با این نقاشی‌ها بدون خروج از خانه سفر کنید!

ســمیه صابری یکی از بانوان سازســاز است که در استان خراسان و 
شــهر قوچان زندگی می‌کند و حال چند سالی است به صورت حرفه‌ای 
به ســاخت کمانچه و برخی دیگر از ســازهای ایرانی مشــغول است.

گــروه فرهنــگ و هنــر - کتاب 
فرزندخوانده اثر خوآن خوسه سائر، داستانی 
از زندگی پسری یتیم است که از شوق دیدن 
دنیا به کار در کشــتی روی می‌آورد، غافل 
از اتفاقــات و رخدادهــای عجیبی که در 
انتظارش اســت. کتاب فرزندخوانده را با 

ترجمه‌ی روان ونداد جلیلی بخوانید.
درباره‌ی کتاب فرزندخوانده

فرزندخوانــده را مهم‌ترین اثر خوآن 
خوسه ســائر می‌دانند. خوآن خوسه سائر 
در فرزندخوانده در قالب داســتانی جذاب 
و خواندنی از احســاس بیگانگی صحبت 
می‌کنــد و بــا نگاهی روان‌شناســانه آن را 

می‌ســنجد. داســتان، درباره‌ی پسر یتیمی 
اســت که به شــوق دیدن دنیا سراغ کار در 
کشتی می‌رود و به ســفر می‌پردازد. اما در 
طی اتفاقاتی باور نکردنی اســیر می شود و 
ده ســال آینده را در کنار سرخپوستانی آدم 
خوار در آمریکای جنوبی در قرن شانزدهم 

سپری می کند...
کتاب فرزندخوانــده را به چه 

کسانی پیشنهاد می‌کنیم 
علاقه‌منــدان به رمان‌های خارجی از 

خواندن کتاب فرزندخوانده لذت می‌برند.

گروه فرهنگ و هنر - ویدا جوان با اشــاره به اینکه 
حضــورش در »جیرجیرک: نســخه پاراجانف« به دلیل 
وجود بیماری کرونا ریسک بزرگی بوده است، عنوان کرد 
حضــور در این نمایش را به دلیل عشــق به تئاتر پذیرفته 

است.
ویــدا جوان بازیگــر نمایش »جیرجیرک: نســخه 
پاراجانف« که این روزها در تماشاخانه سپند روی صحنه 
اســت گفت: نمایش »جیرجیرک: نســخه پاراجانف« به 
کارگردانی آرش ســنجابی با شیوه‌های اجرایی که بیشتر 

سمت و سویی مدرن دارد، روی صحنه می‌رود. این تئاتر 
بر مبنای یک قصه واحد شکل نگرفته است و در آن پسامد 
جریاناتی که برای هر کاراکتر رخ داده اســت و تمامی آنها 
یک نکته مشــترک دارند و در اپیزودهای جداگانه به آنها 

اشاره خواهد شد، بیان می‌شود.
وی اظهار کرد: در شــرایط فعلی که افراد بسیاری در 
قرنطینه هستند و بیماری کرونا جان افراد را تهدید می‌کند 
و عده زیادی همچون خودم، اقوام و یا دوستانشــان را در 
اثر این بیماری از دســت داده‌اند، حضور در صحنه تئاتر 

برای من ریسک بزرگی محسوب می‌شد.
جوان ادامه داد: تمامی عوامل این نمایش، ماه‌ها برای 
تمرین در یک پلاتو گرد هم آمدند و تنها به عشــق تئاتر، 
زنده ماندن تئاتر و خاموش نشدن چراغ تئاتر این ریسک را 
پذیرفتند و با رعایت پروتکل‌های بهداشتی که در توانشان 

بود با تمرین بسیار این نمایش را روی صحنه بردند.
وی بــا تاکید بر اینکه تنها دلیل فعالیت هنرمندان در 
شرایط فعلی عشق به هنر است، عنوان کرد: علاوه بر عشق 
و علاقه به تئاتر، کسب درآمد حداقلی برای گذران زندگی 
نیز برای افرادی همچون من که هیچ شغل و منبع درآمدی 

دیگری جز حرفه بازیگری ندارند نیز در اولویت است. 
تمامی عوامل گروه »جیرجیرک: نسخه پاراجانف« 
ســختی‌ها را پذیرفتند و مسائل حاشــیه‌ای آزاردهنده را 

جدی نگرفتند تا بتوانند روی صحنه بیایند. 
بدون شک ما نیز همانند بسیاری از افراد می‌توانستیم 
در انتظار شرایطی مساعدتر برای اجرا باشیم اما قلب تپنده 
بســیاری از اهالی تئاتر و دلتنگی آنها برای تماشــای یک 
نمایش از صبر طولانــی مدت ما جلوگیری کرد و باعث 

شد امروز روی صحنه تئاتر باشیم.
بازیگر سریال »پژمان« یادآور شد: هنر با احساسات 
رابطــه‌ای مســتقیم دارد و هنرمنــدان اکثراً انســان‌های 
احساساتی هستند. در احساسات، عشق و دوست داشتن 
بســیار مهم است بنابراین عشــق تنها عامل پذیرفتن این 
ریســک بزرگ بود. من به دلیل آنکه در تمرین‌های تئاتر 
شــرکت می‌کردم و به طور مســتقیم با همکاران بسیاری 
ارتباط داشــتیم، چندین ماه است که خانواده ام را ندیده‌ام 
چراکــه ترس از ناقل بیماری کرونا بــودن و انتقال آن به 
خانواده ام در من وجود دارد. امیدوارم این گروه نمایشــی 
که با تمام عشق و علاقه روی صحنه آمده و این ریسک را 

پذیرفته است، از این بیماری دور باشد.
جــوان در پایــان صحبت‌هایش بیان کــرد: به همه 
علاقه مندان و عاشقان تئاتر که این روزها به شدت دلتنگ 
تماشای تئاتر هستند، توصیه می‌کنم که »جیرجیرک: نسخه 
پاراجانف« را که با رعایت تمامی پروتکل‌های بهداشتی به 

صحنه می‌رود، تماشا کنند.
نمایــش »جیرجیرک« به نویســندگی و کارگردانی 
آرش سنجابی و تهیه‌کنندگی مهدی غلامی سرخه از دهم 
مرداد ماه هر شب ساعت ۲۱ در سالن اصلی پردیس تئاتر 

سپند روی صحنه رفته است.
در این اثر )به ترتیب حروف الفبا( شکیبا آدینه، پویا 
امینی، پرهام امینی، ایمان اصفهانی، ویدا جوان، رها حاجی 
زینل، پرســتو حمیدی، ستایش رجایی نیا، پردیس زارع، 
نازنیــن صلح جو، دانیال عبادی، رازیما میرزایی، پریســا 
محسنی، حمیدرضا نعیمی و جواد یحیوی به ایفای نقش 

می‌پردازند.

گروه فرهنگ و هنــر - مجموعه 
داســتان هایی با محوریت هویت ایرانی 

اسلامی است. 
درباره‌ی کتاب من از گاوی که 

لگد می‌زند می‌ترسم
کتاب مــن از گاوی که لگد می‌زند 
می‌ترســم مجموعه داســتان‌های حامد 
اشتری با موضوع هویت ایرانی و اسلامی 
اســت. داســتان‌ها به لحــاظ مضمون با 
یکدیگر ارتباط دارنــد و هرکدام یکی از 
جنبه‌هــای هویت را به نمایش می‌گذارند. 
شــخصیت‌های داســتان‌های کتاب من 
از گاوی کــه لگــد می‌زند می‌ترســم هر 
کــدام به دنبال اصل خــود می‌گردند و در 

کنار این جســتجو، زندگی خود را دارند، 
کار می‌کننــد، می‌دوند و عرق می‌ریزند و 
گاهی در راســتای رســیدن و دنبال کردن 

آرمان‌هایشان، ضربه می‌بینند. 
کتاب من از گاوی که لگد می‌زند 
می‌ترسم را به چه کسانی پیشنهاد 

می‌کنیم
اگر از خواندن داستان از نویسندگان 
ایرانی لذت می‌برید، کتاب من از گاوی که 
لگد می‌زند می‌ترسم انتخاب خوبی برای 

شما است.

»من از گاوی که لگد »فرزندخوانده«
می‌زند می‌ترسم«
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مترجم:
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ویدا جوان مطرح کرد؛

تلاش »جیرجیرک« برای روشن نگه داشتن چراغ تئاتر
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